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طنزپردازی  مظفرالنواب و علی اكبر دهخدا

طاهره گودرزی*

چكيده
باتوجه به موقعيت سياسی، جغرافيايی و دينی مشابه ايران و عراق، اين دو كشور، طی 
مورد  هميشه  نفت خيز  كشورهای  به عنوان  و  داشته اند  مشتركی  سرنوشت  بيستم،  قرن 
طمع بيگانگان و كشورهای غربی بوده اند. در طول قرن گذشته، همزمان با وقوع تحولات 
بی سابقه در عرصة جهانی، به ويژه جنگ جهانی اول و دوم و تبعات آن برروی كشورهای 
حاكم  سياسی  از وضعيت  انتقاد  درصدد  جوامع  اين  روشنفكر  قشر  رفته رفته،  خاورميانه، 
با مسائل  اجتماعی  نقد  باعث شد  برآمدند كه  اجتماعی مردم  و شرايط  اين كشورها  بر 
سياسی درهم آميخته شود. در اين ميان، شاعران و اديبان برجسته ای ظهور كردند كه 
با دستمايه قراردادن اين موضوعات، پيام های اصلاحگرانة خود را در قالب های جديدی 
به مخاطبان خود منتقل می كردند. ازجملة اين متفكران و اديبان اصلاح طلب می توان از 
مظفرالنواب ــ شاعر برجستة عراقی ــ و علی اكبر دهخدا ــ اديب سرشناس ايرانی ــ 

نام برد.
عراق،  اجتماعی، ايران،  نقد  دهخدا، طنز، هجو،   علي اكبر  مظفرالنواب،  كليدواژه  ها: 

سياست.
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مقدمه
قرن  ها  گذشت  از  پس  كه  انسانی  است؛  انسانی  قرايح  هميشه جوشان  چشمة  ادبيات، 
و تجربة ناملايمات و فراز و فرودهای روزگار، از بدو پيدايش تا عصر صنعت و مدرنيته و 
آرميده است؛ و هرچند كه  پست مدرنيسم، همواره در آغوش احساسات و عواطف خويش 
گاه باتوجه به شرايط محيطی سعی كرده است از ميزان اين احساسات بكاهد، باز هم يكی 
از معيارهای مهم در نوع نگرش او به جهان، حقايق فضای پيرامونی وی و پيدايش مكاتب 

ادبی گوناگون و سنجش ميزان دخالت احساسات در آفرينش آثار ادبی بوده است.
بخش مهمی از ادبيات، بازخورد احساسات و عواطف انسانی با واقعيت های موجود محيطی 
است؛ ازاين رو، باتوجه به جوهرة مشترك بشری درميان جوامع مختلف، طبعاً واكنش  های 
مشابهی نيز دربرابر واقعيت های خارجی نسبتاً مشابه انجام می  گيرد، واكنش  هايی كه قطعاً 
ادبيات، هم سويی و  پايداری و جاودانگي  راز  ادبيات هر ملت، منعكس می  شود. اصولاً  در 
همراهی با پديده  ها و تحولات اجتماعی، سياسی، فرهنگی و هنری بوده است. يافتن همين 

مشتركات، در بستر ارتباطات ادبی ميان جوامع، يكی از دغدغه  های ادبيات تطبيقی است:
ادبيات تطبيقی كه از طريق بررسی دادوستدهای ادبی مي  كوشد زوايای پنهان اشتراكات 
ادبيات ديگر ملت  ها  انتقال پديده  های ادبی از يك ملت به  بيانگر  ادبی را نمودار سازد، 
است. مرز ميان ادبيات يك كشور با ادبيات ديگر كشورها درقلمرو پژوهش  های تطبيقی، 

زبان ها است. )ندا، 1383: 26(

انتقال موضوعات، قالب  ها، واژه  ها و عواطف  گرچه هدف مقالة حاضر، توجه به فرايند 
از مفهوم »ادبيات تطبيقي«  با استمداد  ادبی ملتی ديگر  نيست،  ادبيات ملتی به حوزة  از 
بستر  دو  در  برجسته  اديب  دو  واكنش  و شيوة  موجود  اشتراكات  تطبيقي«،  »نقد  و سپس 
فرهنگی و زبانی مختلف بررسي مي شود. در اين مقاله سعی شده است اين مسئله ثابت شود 
كه  مظفرالنواب و علي اكبر دهخدا به عنوان دو طنزپرداز برجستة عراقي و ايراني، هريك به 
فراخور شرايط محيطی خود كوشيدند جنبه  ای از ابعاد طنز را دستماية تلاش برای  اصلاح 

جامعه قرار دهند.
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نقد اجتماعی و طنز
اگر نقد را واسطه اي ميان مخاطب و خالق اثر ادبي بدانيم و آن را فلسفه اي براي شناخت 
دنياي هنرمند قلمداد كنيم، مي توان گفت كه نقد تطبيقي، نقدي است كه در آن، از موازنه 
و بررسي شانه به شانة دو اثر ادبي در همة حوزه ها و يا حوزه اي خاص سخن به ميان مي آيد. 
در اين نوع نقد، عناصر مهمي مانند پيام، توصيه ، محتوا و فرم كار دو هنرمند، و جهان بيني 
آنان ازطريق توجه به مضامين اخلاقي، اجتماعي، سياسي، عرفاني، فلسفي و غيره بررسي 

مي شود.
نقد، مهارتي اجتماعي است كه موجب پويايي جوامع بشري مي شود و شكوفايي آنها را 
انواع نقد محسوب مي شود، موازين خاص  تضمين مي كند. طبعاً نقد اجتماعي كه يكي از 
خود را براي سنجش جامعه و بهبود شرايط موجود دارد. اساساً در اين نوع نقد، به  زمينه  هاي 

اجتماعي اثر و پيامدها و تأثيرات آن بر جامعه نگريسته مي شود.
نيز  ادبيات  عرصة  است.  خويش  محيطي  جامعة  حاصل  و  اجتماعي  موجودي  انسان 
به عنوان جولانگاه خلاقيت وي، درمعرض عوامل تأثيرگذار اجتماعي است و به آينه اي براي 

نمايش محيط اطراف او با همة زشتي ها و زيبايي هايش مبدل مي شود.
ادبيات علاوه بر اينكه حادثه و نمودي اجتماعي است، عامل و محرك اجتماعي نيز هست. 
با محيط خود مبارزه  را تحقير مي كند،  نويسنده، اوضاع مادي و اجتماعي خود  شاعر و 
مي كند و مي كوشد آن را تغيير دهد. از آنجا كه ادبيات و جامعه هر دو درحال تحول و 
تحرك اند و متقابلًا در يكديگر تأثير مي گذارند، هرگز نبايد فعاليت ادبي را از فعاليت كلي 

اجتماع جدا كرد. )زرين كوب، 1354: 42(

همين كاركرد ادبيات باعث مي شود كه گرايش هاي فكري و سياسي آفرينندة اثر ادبي 
اهميت ويژه  ای پيدا كند؛ زيرا يك نويسنده و يا شاعر متعهد بايد با رعايت موازين اخلاقي، به 
بيان حقيقت و اصلاح كژي ها تعهد داشته باشد و عيوب جامعه را افشا كند. درحقيقت، تأثير و 
تأثر ادبيات و اجتماع و نحوة ارتباط اين دو با يكديگر، دستماية نقد اجتماعي است؛ و درست 
زندگي  كاستي هاي  به چالش  كشيدن  براي  شيوه اي  به عنوان  »طنز«  كه  است  همين جا  در 
به صورتي  را  آنها  و  اجتماعي مطرح مي شود  تلخ  و حقايق  مفاسد جامعه  و  معايب  بشري، 
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اغراق آميز، يعني زشت  تر از آنچه كه هست، به نمايش مي گذارد تا صفات و مشخصات آنها 
نمايان  تر شود.

يكي از دلايل تأثيرگذاري طنز و استفاده از آن در نقد اجتماعي، زبان ويژة آن است:
طنز با به كارگيري نمادپردازي و به  مدد اشاره و كنايه، جداي از زبان استدلال و صراحت 
به نقد و بيان مي نشيند و اين امكان را براي انسان فراهم مي كند تا پديده ها را از زاوية 

ديد ديگري ببيند. )صدر، 1381: 9(

در  و حالات شايع  رفتار  نقد  براي  و ظريف ترين تلاش  پرمخاطب ترين  طنز كه شايد 
جامعة پيراموني نويسنده و يا شاعر باشد، بر موازين هنري ريشه داري مبتني است:

طنزنويسي، روش ويژه اي در نويسندگي است كه ضمن دادن تصوير هجوآميز از جهات 
را  اجتماعي  تلخ  حقايق  و  جامعه  مفاسد  و  معايب  زندگي،  »ناجور«  و  منفي  و  زشت 
به صورتي اغراق آميز، يعني زشت تر از آنچه هست، نمايش مي دهد تا صفات و مشخصات 
آنها نمايان تر جلوه كند و تضاد عميق وضع موجود با انديشة يك زندگي عالي آشكار شود. 

)آرين پور، 1351: ج2، ص 36(

طنز درحقيقت كوششي است هدفمند كه برمبناي اصول ايدئولوژيك هنرمند، درتلاش 
است رسالت ايجاد تغيير را در ابعادي گسترده تر از هجو و هزل انجام دهد.

را  كاستي  ها  عريان،  زباني  با  و  دارد  طنز  از  خشن  تر  رويكردي  هجو،  حال،  همين  در 
به نمايش مي گذارد. در اين نوع ادبی كه ممكن است برخاسته از انگيزه  های متفاوت فردی 

يا اجتماعی باشد، تخريب شخصيت فرد موردنظر جايگاهی ويژه مي يابد:
»هجو« يعني برشمردن و »هجوكردن« يعني »عيب كسي را برشمردن«. به بيان ديگر، 
هرگاه هدف از ادبيات و به ويژه شعر، دفاع از اغراض خصوصي و منكوب كردن كساني 
برشمردن  را »هجو« مي نامند.  آن  قرار گرفته اند،  به وجهي مورد خشم شاعر  باشد كه 
عيوب مي تواند گامي درجهت اصلاح »فرد« يا جامعه باشد؛ ولي بدان شرط كه مغرضانه 
و خاستگاه آن، بخل و عداوت و دشمني نباشد، يعني به وجهي آن را به نقد بكشانند، با 
اين تفاوت كه در نقد، محاسن و معايب، هر دو، مورد توجه اند درحالي كه در هجا، تنها ذكر 

معايب مورد نظر است. )كاسب، 1366: 9(

به هر حال، علي رغم زشتي و پرده دري نهفته در هجو كه گاه با موازين اخلاقي مغايرت 
پيدا مي كند، نبايد درمورد همة هجاگويان يك حكم قطعي صادر و ايشان را به يكباره طرد 
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كرد، چراكه هجو، جنبه هاي مثبتي نيز دارد و گاه در مواردي، هنرمند، به جز اين شيوه، راه 
ديگري را براي بيان اعتراض خويش به شرايط موجود نمي يابد. ازاين رو، »هجو سياسی« 

يعني هجوی كه برخاسته از مقاصد شخصي نباشد را نوعي طنز قلمداد كرده  اند.
به دليل شرايط جديد و تحولات  بيستم،  ابزار طنز، در قرن  از  استفاده  با  اجتماعی  نقد 
درحالی كه كشورهای  مدت،  اين  يافت. طی  فراوانی  كاربرد  بی سابقه،  اجتماعی  ـ  سياسی 
سياست- و  چپاول  فشار  زير  در  خاورميانه،  نفت خيز  كشورهای  به ويژه  استعمار،  تحت 

با  اين جوامع  روشنفكر  نسل  بودند،  قامت خم كرده  ابرقدرت های جهانی  استثماری   های 
آسيب شناسی اجتماعی و سياسي، درپی ازبين بردن علل وابستگی و استعمارزدگی برآمدند و 
در اين راستا سعی كردند مبانی آزادی و آزادانديشي را درميان مردم رواج دهند و با عنصر 

جهل و بی خبری به نزاع برخيزند.
نفت خيز  و  ثروتمند  دو كشور  داشتند؛  قرن، سرنوشت مشابهی  اين  در  و عراق  ايران   
خاورميانه كه به دليل موقعيت سوق الجيشي و منابع سرشار انرژی، تحت استعمار كشورهاي 
امپراتوری عثمانی، هويت  از فروپاشی  اروپايي قرار گرفته بودند. از يك سو عراق كه پس 
تازه  ای كسب كرده بود و درمعرض نابسامانی  ها و جدال پياپي افراد مختلف بر سر قدرت قرار 
داشت، شاهد غارت ثروت ملی و ازدست رفتن استقلال و خودكامگی حاكمانی بود كه هر از 
چندگاه، جای خود را به ديگري مي  سپردند و فقط رنج و مصيبت آن برای تودة مردم باقی 
مي  ماند. از سوی ديگر، ايران نيز هرچند ثبات سياسي نسبتاً بيشتری داشت، رنج تودة مردم 
باعث  آگاهی و خودباوری درميان مردم  بذر  پاشيده شدن  قاجار و  پادشاهان  از خودكامگی 

خيزش آنان و وقوع انقلاب  هايي مانند انقلاب مشروطه شد.
همين شرايط باعث ظهور فرهيختگان آزادانديش و مبلغان آزادی شد كه عرصة ادبيات 
را به عنوان جولانگاه خويش برگزيدند و خشمِ حاصل از لگدكوب شدن عزت قومی و ملی 
را با به نقدكشيدن اوضاع جامعه، درقالب ادبيات نشان دادند و آن را به عنوان حربه اي پويا 
و تأثيرگذار در فعاليت اجتماع و بالطبع تأثيرپذير از جريان  های سياسي، اجتماعي، فرهنگی 
و اقتصادي به كار گرفتند. آنان به منظور تحت تأثيرقراردادن طيف گسترده  تری از مخاطبان،  
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زبان نيشدار طنز را برای انتقال مفاهيم مورد نظر خود به آنان برگزيدند.
مظفرالنواب و علی اكبر دهخدا، به عنوان دو اصلاحگر اجتماعی برخاسته از جوامع ايران و 
عراق، هريك جايگاه خاص و منحصربه فردی در زمينة كاوش، اصلاح و نقد اوضاع اجتماعی 
دارند. نكتة قابل تأمّل در آثار ايشان، توجه به درون مايه  های انتقادی با استفاده از ابزار طنز 

است كه كاركردی ويژه در آثار ايشان پيدا مي  كند.

مظفرالنواب
مظفرالنواب در سال 1934م. چشم به جهان گشود. او شاعري واقع گرا و مردمي است 
كه توانست نظر بسياري از مردم عراق و جهان عرب را به خود معطوف سازد. وي با تسلط 
مناطق  ديگر  و  سامان  اين  بازار  و  كوچه  مردم  درميان  توانست  عراقي  عاميانة  لهجة  بر 
جايگاه  توانست   70 دهة  كه طي  مظفرالنواب  باشد.  داشته  بسياري  مخاطبان  عرب نشين، 
ويژه اي درميان جوانان عراقي كسب كند و حتي به نوعي به »متنبی عراق« مشهور شود، 
علاوه بر عراق در سراسر جهان عرب تأثير گذار شد. وي با انتشار قصايد خود ازطريق قرائت 
آنها برروي نوارهاي كاست، علاوه بر اينكه توانست نام خود را جزو معدود شاعراني ثبت 
كند كه پيش از چاپ ديوان، شهرت بسيار زيادي كسب كرده اند، طيف مخاطبان شعر خود 
ازطريق گوش هايش مي خواند، به  نزار قباني، »ملت عرب  را گسترش داد؛ چراكه به گفتة 
اين معنا كه بي سوادي همچنان درميان شهروندان عرب پديدة رايجي است. به همين دليل، 
قشر وسيعي از اين مردم از رأس الناقورهًْ واقع در لبنان گرفته تا رياض در عربستان سعودي، 

نوارهاي مظفرالنواب را دست به دست درميان خود مي چرخانند.«. )الخيّر، بي تا: 59(
محسوب  عربي  معاصر  شعر  حتي  و  عراق  شعر  در  منحصربه فردي  پديدة  مظفرالنواب 
ازلحاظ  چه  عربي،  قصيدة  بنيان هاي  در  ساختارشكني  نوعي  با  است  توانسته  كه  مي شود 
سبك و روش و چه ازنظر مفاهيم و مضامين، نام خود را جاودانه سازد. شايد مهم  ترين جنبة 

شهرت وي، ميزان تأثيرگذاري او بر شعر شعبي يا عاميانة عراقي باشد.
مظفرالنواب شاعري است كه بيش از هر چيز، ديدگاه سياسي خود را با خشم از واقعيت 
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موجود در آميخته است و حاكمان عرب را به جرم واقعيت هاي تلخ كشورهاي عربي، ازجمله 
مصيبت فلسطين و سازشكاري آنها مؤاخذه مي كند و جامعة عربي را به زير تيغ تيز انتقاد 
مي كشد. او درعين استفادة به جا و همگون از كلمات، ناگاه زبان به هجاي عريان مي گشايد 
و مستقيماً مسببان اين وضعيت را به باد دشنام مي گيرد. اين نوع هجو سياسی را كه برمبنای 

اغراض شخصی بيان نمی شود، مي توان نوعی طنز محسوب كرد.
النواب، مهارت خاصي در ترسيم تصويرهاي كاريكاتوري مبتني بر تضاد دارد. اين تصاوير 
اين تصاوير  به خود مي گيرند. اساس  كاريكاتورگونه در شعرهاي سياسي وي حالتي ويژه 
مضحك را برقراري ارتباط و انسجام معنوي و هنري بين عناصر مخالف و ناهمگون تشكيل 

مي دهد. شعر سياسي وي، تجليگاه ريشخند و طنز او است:

وی در اين مقطع، با اشاره به استثمار نفتی، خشم خود را از حاكمان عرب بيان مي  كند 
و خلق و خوی جاهليت را به آنها نسبت مي  دهد:

نوضَعُ في العَصّارَهًْ كي يُخرَجُ مِناّالنفَطُ

سُدّي المِذياعَ الكلبَ لقََد طارت سَكرَتُنا

تهِم قَدَمي في الأخبارِ و قِمَّ

مِعزی بلِحِی مَهما طَيَّبهَاالمِسکُ

البعِرِ )الخيّر،2007: 23( بهِا رائحهًُْ

ما را در فشار قرار مي دهند تا از ما نفت بگيرند
صداي گوشخراش راديو را قطع كن كه مستي ما را 

پراند
من اجلاس سران كشورهاي عربي و اخبار آن را زير 

پا له مي كنم.
ريش بزی هايي كه هر چقدر هم ريش خود را خوشبو 

كنند
باز هم ريششان بوي شتر مي دهد.

... والحاكمونَ الخَصايا هُمُ العربُ العاربهًْ

حاكمٌ طولهُ و كِرامَتهُ دونَ هذا حذائي

أيُّهاالجَمعُ صَه

... و حاكماني كه همواره از دردِ ... شكايت دارند، 

عرب هاي اصيل هستند

من  كفش   اين  از  كرامتش  و  اندازه  كه  حاكمي 

پست تر است

اي مردم! ساكت باشيد!
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مظفرالنواب با اشاره به حاكمان مي  گويد آنان از فرط عيش و نوش، به دردهاي شخصي 
گرفتارند و مسائل و موضوعات ملت ها برايشان معنايي ندارد. شاعر، آنها را تحقير مي كند 
و مي گويد ايشان بسيار پست و حقيرند و لياقت تشويق و اهتمام ملي را ندارند؛ اما در اوج 
اين حماسه و شور، حالت سست و بي رمق مردم از نظر او دور نمي ماند و آنها را به تغيير 
و جنب وجوش تشويق مي كند. درحقيقت مظفرالنواب مي كوشد با استفاده از هجو آتشين، 
خوانندگان را به تحرك وادارد. به عبارت ديگر، هجو او باعث ايستايي و توقف نمي شود، بلكه 

خود انگيزه اي براي حركت رو به جلو است.

زَلزِلي ... زَلزِلي... وَ اكفَهِرّي... اكفَهِرّي

بأفواههم  بغايا  حاكمونَ  فَهُم  أمسِحيهِم 

)النواب،1996: 27-32(

بخور... چهره درهم بكش...  تكان  بخور...  تكان 

چهره درهم بكش!

آنها را از ميان بردار، چراكه ايشان حاكماني نادان 

هستند

ايُّهاالجُندُ

بوُصِلهًٌْ لاتُشيرُ إلي القُدسِ مَشبوهُهًْ

... وَطَني البدََوي... نسِاؤُکَ مَنهوبهًَْ

و يُباهي رِجالکَُ نصراً بأِعضائهِم فَرِحين...

تبََّ قَوم زِعاماتُهُم أرنبٌ عصَبيٌّ جِبان

و عَزمُهم خُصيهًٌَْ نائمهًْ )همان، ص27(

اي سرباز!

نكند،  اشاره  قدس  به سمت  كه  قطب نمايي  هر 
مشكوك است

...وطن بدوي من... به  زنانت تجاوز كرده اند
افتخار  مردانة خود   اندام  به  تو  مردان  درحالي كه 

مي كنند...
واي بر قومي كه رهبرانشان خرگوش هايي ترسو 

هستند
و ارادة آنها بي ثمر و خواب آلود است

لاتُصَفِّق لِأنظِمَهًٍْ غائبهًْ

ما لها تتَثَائبَُ هذي الجَماهيرُ

تهَتفُِ و هي مَنومهًْ

كف  محوشونده  و  غايب  حكومت هاي  براي 

نزنيد!

چرا اين مردم خميازه مي كشند؟

فرياد مي زنند درحالي كه خواب آلود هستند
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البته نبايد ازياد برد كه النواب به هجو حاكمان اكتفا نكرده و ديگر اقشار جامعه و مسببان 
وضعيت نابهنجار امت عربی را نيز آماج سرزنش  های خود قرار داده است:

مظفرالنواب علاوه بر هجوهاي صريح و گزنده،  گاه به طرح تصاوير مضحك و طنزآميز 
زمينة  در  شگفت انگيزي  توانايي  وی  دارد.  را  آنها  هجو  قصد  كه  مي كند  اقدام  كساني  از 

آميختن موضوعات مختلف و گاه متناقض دارد؛ براي مثال، در جايي  مي گويد:

اما پس از اين ابيات، شاعر دوباره لب به تمسخر مي  گشايد و مي  گويد:

علی اكبر دهخدا
ادباي  از  يكی  آمد،  به دنيا  . ش. /1870م.  ه  در سال 1257  نيز كه  اكبر دهخدا  علی 
مبارزه  به  روزنامه نگاری  كسوت  در  جوانی  سال  های  در  وي  است.  ايران زمين  سرشناس 
نقش  صوراسرافيل،  روزنامة  تأسيس  در  مشاركت  با  و  برخاست؛  محمدعلي شاه  استبداد  با 
به سزايي در بيدارساختن افكار عمومی ايران ايفا كرد. دهخدا با انتشار مقالاتي مملو از مطالب 

مللٌ يُشبهِ عَلكهًْ

لصَِقَته الأيامُ بقلبي )الخيّر، 2007: 169(

ملت ها شبيه آدامس شده اند
كه دست روزگار آن را به قلب من چسبانده است

و  أرُجوحَهًٌْ بينَ نخلِ العراقِ القَمَر

أشَتهي صغري لأنامَ بها

في فَمي نجمهًٌْ من حَليب

أرجَحَتني عَلیَ الكَون أمُي كَحُلمِ النوارس...

ماه درميان نخل های عراق همانند تاب است

كودكي ام را می  خواهم تا با آن بخوابم

در حالي كه در دهانم  ستاره  ای از شير است
بر هستي  دريايي  رؤياي مرغان  مانند  مرا  مادرم 

برگزيد

سادَتي سيداتي هنا طَرطَرهًْ

موجِزُالعاشِرهًْ:

أميرُالبلادِ المُفَدّی بحُِكمِ الطّوارِئ

يلَفُِّ العِقالَ كَمِروَحَهًِْ الطائرَِهًْ.. )همان، ص 25(

خانم ها و آقايان! اينجا نكته اي وجود دارد
خلاصة اخبار ساعت ده:

عاليجناب امير كشور، به دليل يك امر اورژانسي

هواپيما  بال  مثل  سرش  روي  را  )سربند(  عقال 
مي بندد...

اما اكنون جهان، سست و بي رمق استو أماالآن فحالاتُ العالمِ فاترهًٌْ
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انتقادي و سياسي ــ البته در پوشش طنز ــ سعي كرد با نمايش جنبه هاي تاريك جامعه، 
راهي براي مرتفع ساختن آنها بيابد.

دهخدا در آغاز هر شماره از روزنامة صوراسرافيل، مقاله اي پرمغز درمورد مسائل سياسي 
و اقتصادي، آموزشي و بررسي وضع نابسامان داخلي منتشر مي كرد و حسن ختام آن را 
ستوني طنزآميز با نام »چرند و پرند« در نقد اعمال ستمگران و جاهلان از تمامي طبقات 
و اصناف قرار مي داد و همين مقالات بود كه با توجه به تأثير عميق اجتماعي و سبك 
روزنامه نويسي  و  طنزپردازي  در  نوين  شيوه اي  راهگشاي  آنها،  بديع  و  خاص  نگارشي 

معاصر شد. )دبيرسياقي، 1368: ج1، ص يازده(

دهخدا با نگارش مقالات متعدد و متنوع، نقطة عطفي را در تاريخ ادبيات ايران، به ويژه 
طنزنويسي و روان نويسي، به وجود آورد. وی انديشمندي است كه افكار انتقادي خود را در 
دو قالب نظم و نثر به مخاطبان عرضه كرد؛ و همچنان  كه عنوان شد، نثر طنز آميز او به طور 
خاص در مطالب موسوم به »چرند و پرند« نمود مي يابد. اين مقالات را باتوجه به ويژگي هاي 

ساختاري آنها، مي توان سرآغاز يك مكتب جديد در طنزنويسي ايران به شمار آورد.
طنزپردازی دهخدا را مي توان در دو حوزة نثر و شعر مورد تأمل قرار داد. در عرصة نثر، 
شاخص ترين اثر طنزآميز اين اديب برجسته، مقالات منتشرشده در صوراسرافيل، موسوم به 
»چرند و پرند« است. البته درميان مطالب انتشاريافته در صوراسرافيل، قطعات منظوم نيز 

ديده مي  شود.
ازنظر ساختاري، قلم ساده و روان دهخدا ــ برخلاف شيوة نگارشي سنگين و پرطمطراق 
عصر قاجار ــ به همراه استفاده از واژگان مربوط به فرهنگ مردم كوچه و بازار، كنايات و 
مثل ها، دستاورد ادبي جديدي به ارمغان آورد كه انتقال پيام به مخاطب و برقراري ارتباطي 
همة  كه  گفت  مي توان  راستا  همين  در  مي داد.  قرار  خود  اصلي  هدف  را  آنان  با  موفق 
اين  در  و  است  شده  نوشته  فكاهي  و  طنز  قالب  در  دهخدا  پرند«  و  »چرند  قسمت هاي 
چهارچوب كلي، شاهد خلاقيت و هنرنمايی دهخدا در استفاده از  قالب  های خاص  تر مانند 

سالنامه نويسي، نامه نگاری، گزارش نويسي، داستان نويسی و غيره هستيم.
آشنايي دهخدا به زبان و ادبيات مغرب زمين و انس و الفت وي با فرهنگ و ادب ايراني 
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باعث شد ساختار روايتي متن هاي »چرند و پرند«، تلفيقي از حكايت شرقي و داستان كوتاه 
غربي باشد. برخي عناصر موجود در اين متون ازجمله طرح يك داستان واره، كشش و تعليق، 
تعليم و پند و استفاده از زبان مردم، آنها را شبيه حكايت شرقي ساخته است و از سويي، 
حجم هر يك و كُنش شخصيت ها با مسائل مطرح كه هركدام لحني خاص دارند، داستان 
كوتاه غربي را در اذهان متصور مي كند. ساختار روايي بعضي از قسمت هاي »چرند و پرند« 
سبب شد بسياري از انديشمندان و صاحبنظران بر اين باور باشند كه علي اكبر دهخدا پدر 
قصه نويسي ايران يا دست كم آغازگر راهي بود كه درنهايت به خلق داستان و رمان انجاميد. 

)سليماني، 1379: 125ـ123(

اين نكته را نيز بايد مدنظر قرار داد كه دهخدا در مقالات »چرند و پرند« بارها به هجو 
سياسي روي آورده است. او مستقيم و يا غيرمستقيم، مطالب خود را درقالب داستان و كنايه 
بر زبان آورده و افرادي را كه ازنظر وي مسبب نابهنجاري هاي جامعه هستند، به باد انتقاد 
گرفته است. وي در لابه لاي طنز خود، از هجو نيز بهره مي گيرد؛ براي مثال، در روايتي در 
زمينة خبري كه سگ حسن دله درمورد كفري شدن حضرت والا به دفتر روزنامه می آورد، 

جنايت هاي سرانِ دولت و حاكمان محلي و غيره را شرح مي دهد.
شعر دهخدا نيز عرصة ديگري از كاربرد طنز در مقاصد انتقادي است. او شاعري است 
كه از اين موهبت خدادادي در مسير نقد جامعه استفاده كرده و به آن رنگ و بويي ديگر 
بخشيده است. گرچه روزنامة صوراسرافيل بيشتر همّ و غمّ خود را معطوف نثر كرده، از شعر 
هم بي بهره نبوده و گاه سروده هاي دهخدا را چاپ مي كرده است. اولين سروده هاي دهخدا 
شعري است كه در شمارة 4 روزنامة صوراسرافيل منتشر شده است )همان، ص 181(. اين شعر 
كه  دربارة فروخته شدن دختران قوچاني به تركمان ها به دستور حاكم خراسان سروده شده، 
واكنش ويژة دهخدا به اين مسئلة تأسف آور است. در اين شعر كه به وزن تصنيف قديمي 
»اي خدا ليلي يار ما نيست« سروده شده و 8 صفحة روزنامه را به خود اختصاص مي دهد 

)آژند، 1384: 250(، دختران قوچاني چنين زمزمه مي كنند:

نيست ما  فكر  خدا كسي  غرورند اي  مست  جملگي   بزرگان 
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هفده و هجده و نوزده و بيست
اي خـدا كسي فكر ما نيست...

دهخدا در اين بند كه مقدمه براي بيان بند بعدي و شرح واقعه محسوب مي شود، وضعيت 
اجتماعي را توصيف مي كند و عبارت »هفده و هجده و نوزده و بيست« را از زبان كودكان 
كه در بازي هايشان براي ايجاد وزن و آهنگ استفاده مي كنند، وام مي گيرد. باتوجه به تكية 
اين سروده بر مفهوم وطن، مي توان آن را از نخستين »اشعار وطني« دانست كه در دورة 

مشروطيت سروده شد. )سليماني، 1379: 186( 
طنز دهخدا در اين شعر، دلاويز و نغز و گاه غم انگيز و پرسوز است؛ بدان مي ماند كه خود 

وارد ماجرا بوده و وقايع را از نزديك ديده است. )آژند، 1384: 251(

يكي ديگر از اشعار منحصربه فرد دهخدا، سروده اي است كه در وصف حالت مادري نادان 
و نامهربان بيان شده كه كودك خود را با شكم گرسنه خوابانده است و از اينكه او به هوش 
آيد، بيمناك است. درحقيقت، دهخدا طي اين شعر، به طور كنايه آميز از وضعيت استبداد انتقاد 
كرده است. »رؤسا« در نقش مادر نادان و ملت به صورت بچة بيماري كه درميان بازوان مادر 

از گرسنگي جان مي دهد، ترسيم شده اند )آرين پور، 1351: ج2، ص 92(:
آمده به هوش  بچه  سرم  به   خاك 
مي خوره مياد  لولو  نكن   گريه 
گشنمه چته؟  ننه  ـ  اهه  اهه!   ـ 

بخواب ننه يك سر و دو گوش آمده
مي بره رو  بزبزي  مياد  گربه 
كمه خوردي  همه  اين  بتركي  ـ 

مي دم جون  دارم  ننه  گشنگي  از   ـ 
درمي ره داره  جونم  ننه  واي  اي   ـ 
 ـ خ خ خ خ ـ جونم چت شد؟ هاق هاق
شد سرد  ببين  بيا  تنشم  آخ   ـ 
رود رود  كف  ز  رفت  بچه  واي 

نون مي دم بهت  فردا  نكن  گريه  ـ 
مي ره سر  داره  ديزي  نكن  گريه  ـ 
واي خاله چشماش چرا افتاد به طاق؟
رنگش چرا، خاك به سرم زرد شد؟
رود! رود  اسف  و  آه  من  به  مانده 

نيست ما  فكر  كسي  خدا   اي 
نيست ما  فكر  كسي  خدا   اي 

 ز انصاف و مروت سخت دورند
 رعيت بي سواد و گنگ و كورند



طنزپردازی  مظفرالنواب و علی اكبر دهخدا
شی

وه
پژ

ی ـ 
علم

مة 
صلنا

ف

171

مظفر النواب و علی اكبر دهخدا
ازلحاظ جنبه هاي فني، شعر مظفرالنواب را مي توان از جنبه هاي درون مايه و ساختاري 
بررسي كرد. تم اصلي شعر اين شاعر را سياست و هجو سياسي تشكيل مي دهد كه موضوعات 
ديگر در اطراف آن پراكنده اند؛ موضوعاتي  چون غزل، خمر، وطن، انقلاب، و فرهنگ، كه گاه 
با زباني پيچيده و عارفانه و گاه به سادگي و سهولت و در سطح فهم خوانندگان عادي عرضه 
مي شوند. شعر او سراسر خشم و انتقاد است و درواقع بعُد سياسي و معناگرايانة سروده هاي 
وي بر جانب غزل گونة آنها برتري دارد. عراق در شعر او جايگاه ويژه اي دارد و او به طور 
متعهدانه اي به شهرها و اماكن مختلف شهرهاي عربي عشق مي ورزد و از آنها در شعر خود 
بهره مي گيرد. يكي از ويژگي هاي مظفرالنواب، جايگاه ممتاز او در سرودن قصيدة عاميانه 
و كاربرد لهجة مردم عامي است؛ كه همين امر، باعث تسلط وي به فرهنگ و اصطلاحات 
مورد استفادة مردم و چينش دقيق و به جاي آنها در لابه لاي قصايد  فصيح و پربارتركردن 
ازنظر وي ــ كه معمار قصيدة عاميانة عراقي محسوب مي شود ــ  اشعار شده است.  اين 
در  را  گويش  اين  چراكه  است؛  شده  وي  مخاطبان  افزايش  باعث  لهجه  اين  به  سرايش 

بسياري از كشورهاي عربي ديگر نيز تاحد زيادي مردم بي سواد و عامي مي فهمند.
شعر سياسي مظفرالنواب، بسيار واضح و شفاف است. وي با بهره گيري از زبان عامة مردم 
در سروده هاي خود توانسته است مخاطبان زيادي به سمت شعر خود جلب كند. روند شاعري 
وي، امتداد تجارب سياسي او است؛ بنابراين، قهرمانان قصايد و اشعار وي هميشه بار آلام 

مردم را به دوش مي كشند.
مظفرالنواب با تكيه بر تصويرسازي هاي مضحك و گاه مشمئزكننده و استفاده از كلمات 
و عبارات صريح و زننده سعي مي كند ستمگران و عاملان اصلي نابساماني وضعيت كنوني 
روي  از  وي  هجو  كه  آنجا  از  و  قرار  دهد  ناسزا  آماج  و  شديد  هجو  مورد  را  عربي  امت 

انگيزه هاي شخصي نيست، مي توان آن را نوعي طنز به حساب آورد.
مقايسة علي اكبر دهخدا و مظفرالنواب و ابعاد طنز در آثار آنان، مستلزم توجه به محيط 
بيروني آنها است. درحا لي كه عوامل محيطي و دروني، مظفرالنواب ــ شاعر برجستة عراقي 
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ــ را به استفاده از هجو سياسي در آثار خود به عنوان آخرين راه چاره براي كساني سوق 
فلسطين،  قضية  درمورد  به ويژه  عربي،  امت  ناكام سازي  و  اشتباه  اين همه  با  كه  می دهد 
انديشة  زمينة هجو سياسي و طنزپردازي،  در  نيست، دهخدا  آنها كارگر  بر  سلاح ديگري 
به صورت  گاه  و  داستان  درقالب  مي كوشد  و  مي گيرد  به كار  هنر  پشتوانة  به عنوان  را  خود 
مستقيم و يا غيرمستقيم بر مستبدان و عوامل اصلي وخامت وضعيت اجتماعي بتازد؛ چنان كه 
به نظر مي رسد دهخدا بيشتر يك انديشمند اصلاح طلب است و مظفرالنواب، شاعري هنرمند 
طنز  از  لطيف تر  و  نرم تر  بسيار  دهخدا  طنز  تا  است  شده  باعث  امر  همين  خشمگين.  و 

مظفرالنواب و در قالبی عفيف تر جلوه كند.
به علاوه، اين نكته را هم بايد متذكر شد كه دهخدا حوزة وسيعي را براي انتقال پيام خود 
به مخاطب درقالب طنز انتخاب كرده است. او در اين راستا از نثر و نظم كمك مي گيرد؛ 
هرچند كه تكية بيشتر وي بر نثر است تا نظم، كه اين نيز در تلقي دهخدا از اقبال عمومي به 
نثر ريشه دارد. البته بايد توجه داشت كه شعر دهخدا نيز امتداد نثر او به شمار مي آيد. النواب 
هم با شناخت ذائقة عمومي عرب و درنظرگرفتن اين نكته كه شعردوستی در خون يكايك 
عرب ها جريان دارد، با بهره گيري از استعداد ذاتي خود سعي مي كند پيام خود را در اين قالب 
به مخاطبان عرضه كند. موفقيت او، در حجم بي نظير استقبال مردم از مراسم  شب شعري 

كه در نقاط مختلف دنيا برگزار مي كند، محسوس است.
بافت  از  و  به كار مي برد  براي طنزپردازي خود، شيوه هاي گوناگوني  درحالي كه دهخدا 
داستان، روايت، نامه نگاري، اعتراض، گزارش نويسي، سالنامه نويسي و غيره استفاده مي كند، 
مظفرالنواب به تصويرسازي هاي مضحك و كاربرد تصاويري متجانس اقدام مي كند كه اين، 

تناسب بيشتري با صور خيال شعري دارد. 
هم دهخدا و هم مظفرالنواب به خوبي توانسته اند ويژگي هاي مخاطبان خود را شناسايي 
كنند و به گونه اي سخن بگويند كه بيشترين تأثير ممكن را در دل و اذهان آنان به جا گذارند. 
در همين راستا، يكي از نكات مشترك دهخدا و النواب، تلاش براي راه يابي به عمق كلام 

عامه و واردساختن آن به زبان ادبيات انتقادي و بهره گيري كاملًا هنرمندانه از آن است.
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چنان كه قبلًا هم عنوان شد، يكي از ويژگي هاي سبك دهخدا، پايه گذاري نثري نوين 
در ادبيات فارسي به كمك مثل هاي عاميانه و اصطلاحات عامة مردم بود؛ سبكي كه امتداد 
آن در حال حاضر به عنوان شيوة رايج نگارش فارسي به كار مي رود. مظفرالنواب نيز جايگاه 
والايي در عامه گرايي دارد. وي توانست با قصيدة »للريل و حمد« و ديگر قصايد عاميانة 
ابداعاتي ساختاري  ايجاد  با  خود، تحولي شگرف در قصيدة عاميانه عراقي به وجود آورد و 
و موضوعي در آن، قصيدة عاميانه را متناسب با حوادث روز به پيش ببرد. چنان كه قبلًا نيز 
از  اين است كه شعر عاميانة عراقي در بسياري  بر  النواب مبتني  يادآوري شد، جهان بيني  
كشورهاي عربي قابل فهم است و لذا شعرگفتن به اين زبان مي تواند گسترة وسيع تري را 

براي انتقال پيام فراهم سازد.
يكي ديگر از نكات مشترك اين دو اديب، تأثيرپذيري آنان از مكتب جهاد حسيني است. 
بوده و  مظفرالنواب در كودكي خود شاهد مراسم عزاداري مردم در سوگ شهيدان كربلا 
بارها و بارها درس مبارزه با ظلم را در ذهن خود مرور كرده است؛ چنان كه خود نيز يكي 
از عوامل مؤثر بر شعرش را تأثيرپذيري از مكتب عاشورا مي داند و بر اين باور است كه هر 
جا ظلم و مقاومتي هست، داستان عاشورا تكرار مي شود. دهخدا نيز با الهام از مكتب تشيع، 
مبارزه با ظلم و بيداد را سرلوحة كار خود قرار داده بود. در يكي از دست نوشته هاي به جامانده 
از دهخدا، اين حديث امام حسين )عليه السلام( به چشم مي خورد: »الحياهًْ عقيدهًْ و جهاد« 
)زندگي باور و جهاد است( )دبيرسياقي، 1368: 67(. از همين رو، وي بي باكانه نظرهاي خود را 
به روي كاغذ مي آورد و نارسايي هاي جامعه را به تصوير مي كشيد و در اين راه از كسي واهمه 

نداشت. او بارها مورد تهديد واقع مي شد ولي خم به ابرو نمي آورد.
سفر به كشورهاي غربي و آشنايي با فرهنگ و تمدن غرب را هم مي توان يكي ديگر از 
وجوه تشابه آنان دانست. البته اين مطلب را نيز بايد مدّنظر قرار داد كه طنز دهخدا به ويژه 
مقالات چرند و پرند و شعرهاي عاميانة وي، محصول دورة جواني و شور و اشتياق او است. 
وي پس از به قدرت رسيدن رضاخان و در فضاي استبدادآميز آن زمان، به تحقيق و تتبع روي 
آورد و ديگر آثاري به شيوة پيشين ننوشت و تنها در زمان مصدق بود كه براي مدتي باز به 
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همان حال و هوا بازگشت. اين نكته درمورد مظفرالنواب نيز صدق مي كند. شاعري كه در 
ابتدا هيچ شعر عاشقانه و غزلي درميان آثار او ديده نمي شد و مردم به تدريج به اين باور رسيده 
بودند كه وي نمي تواند شعر عاشقانه بسرايد ــ كه البته با سرودن شعري به سبك غزل، اين 
شبهه را از خود مرتفع ساخت ــ و هميشه غرق در هجو سياسي و انتقادات صريح است، آرام 

آرام و به مرور از ميزان آن خشم آتشين مي كاهد و به انتقاداتي ملايم تر رو مي آورد.
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